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مواضع تروریست ها انتقام گرفت

وعـده 
صادق سپاه

سياست 2

 بامداد دوشنبه نهم مهرماه، شش موشک بالستیک 
و هفت پهباد از کرمانشاه ایران بلند شدند و در منطقه 
البوکمال سوریه در شرق فرات )نزدیکی مرز عراق(، 
فرود آمدند. صبح که شد و خورشید طلوع کرد، بیانیه 
سپاه در همه رسانه ها منتشر شده بود که مسئولیت این 
حمله موشکی را به عهده گرفته و آن را مشت آهنین 
و پاســخی کوبنده در جواب حمله تروریستی به رژه 
نیروهای مسلح در اهواز اعلام کرده بود. این عملیات 
سومین انتقام سپاه از اقدامات تروریستی یک سال و 
نیم اخیر در کشور بود. سپاه پاسداران در بیانیه خود 
اعلام کرد: در پی جنایت تروریستی ۳۱ شهریور ماه 
۱۳۹۷ اهواز که به شهادت ۲۵ تن و مجروح شدن ۶۹ 
تن از مردم مظلوم و بی دفاع و نیرو های مدافع میهن 
اسلامی منجر شد، سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
با استعانت از ذات اقدس باریتعالی، به نیابت از ملت 
سرافراز ایران و خانواده های معظم شهیدان، در لبیک 

به ندای مقام معظم رهبری ...
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مرتضی برزگر 

در تصاویــر غریبی که این روزها، دســت 
به دست می شــود، یکی از حیرت انگیز ترین 
فیلم ها، برای یک فروشــنده  بی دکان اســت. 
در فیلم، جوانکی می خواهد ســیب زمینی ها 
را با خاک بفروشــد. خاکی که کناری ریخته، 
و مشت مشــت می ریزد توی مشمای پیرمرد 
مشــتری. من ایــن فیلــم را بارها دیــده  ام. 
چندباری زوم کرده ام روی صورت پســرک، 
و خوب به چشــم هایش، نگاه کــرده ام. بعد، با 
پیرمــرد رفته ام توی آلونک گونی پیچ شــده ، 
به مرد دیگری خیره شــده ام کــه خاک روی 
سیب زمینی ها می ریزد تا وزنش درست شود 
و بعدتر، با دل شکستگی پیرمرد، کیسه را رها 
کرده ام همانجا که خاک را نمی شود خورد. من، 
توی این تصویر ترامــپ را نمی بینم حضرات. 
شــمربن ذی الجوشــن را، صدام حسین کافر  

یا بنیامین اســرائیلی ها را که شــب ها خواب 
تورقوزآباد می بیند. توی این تصویر، ماییم. خود 
ما آدم های معمولی... اما بی رحم. ما که ترکیبی 
هســتیم از دوگانگــی ای دلهــره آور. فحش 
می دهیم از بالا را تا پایین و بعد توی فروشگاه، 
دیکتاتورتر می شویم از قذافی با سبدهای پر از 
روغن، رب و نوار  بهداشتی؛ که تصویر واضحی 
 اســت از ایدئولوژی احمقانه  کارشناس آن ور 
مرزی که نه من را می شناســد و نه تو را. ما این 
روزها داریم به خودمان می بازیم. به دلارهای 
پنهان توی بالشت های خانه، به سکه های چیده 
شده توی گاوصندوق قدیمی و گونی های برنج 
آماده  کرم گذاشتن توی انباری های شش متری  
خانه ها.  بدتر از آن، تصــور غلطی که هرکس 
باید گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. بیایید 
حالا یک بار به این فکر کنیم که شــاید منظور 
از کشیدن جنگ ها به داخل ایران، فقط بمب 
و موشــک و ترور بی گناهان نیســت که شاید 

آن ها، صدای بیشتری داشته باشند، خون های 
فراوانی بریزنــد و مادرهای زیــادی را داغدار 
کنند، اما به گمانم، این بی رحمی ما نســبت 
به هم، جنگ دلهره آور تری است چراکه بعد از 
شروع این جنگ، همه ما از هم خواهیم ترسید، 
از نگاه های هم، از کلام هم و حتی از محبت های 
هم. آن وقت دیگر، مادر، فرزند، رفیق و وطن، 
چه معنایی خواهد داشت؟  باید بگویم که هنر 
این روزها، نه چیدن حســادت برانگیز کلمات 
است، نه ساخت فیلم هایی درخشان یا کشیدن 
نقاشــی هایی غریب. هنرمند واقعی کســی 
است که نیازهای مردم را انبار نمی کند یا دلار 
نمی خرد که نقدینگی بالاتر برود. کسی است 
که به آینده فکر می کند و به جامعه و دوســت 
ندارد همه را غرق ویرانــی ببیند و خودش در 
خشکی باشــد چراکه ما یک ملت ایم. ترسیده 
و دلخور و آســیب خورده اما واحد. با هم غرق 

می شویم و با هم رستگار... ان شاءالله.

مردمانی که ما شدیم


